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 غم غربت در دفتر اوّل و دوم مثنوی معنوی
  مریم جلالی کندلجی

  دخت مشهورپروین

  اکبر شعبانی

 چکیده 
الدّّین   ل و دوم مثنوی معنوی مولانا جلالدر این پژوهش به بررسی غم غربت در دفتر اوّ        

ی ایجداد  زمدان  ،رواندی  غم غربت به عنوان یک حالت غریزی و طبیعدی و . شود بلخی پرداخته می
ها موجب درد شود که انسان مالکیتّ خود را در مورد بعضی چیزها از دست بّهّ و فقّان آن می

الدّّین بلخدی، ایدن     ز میان شاعران عدار،، مولاندا جدلال   ا. و حسرت شّیّ در روان آدمی بشود
جاد غم ای از میان عوامل مطرح شّه برای. کنّتر مطرح میانّیشة والای عرفانی را بیشتر و عمیق

تنها غم دوری معشدو  حقیقدی و دلتن دی بدرای وطدن      ( دفتر اوّل و دوم)غربت، در شعر مولانا 
در انّیشة . کنّکنّ و شو  فراهم شّن این شرایط او را غزلخوان عشق مینخستین نمود پیّا می

او هبوط و سپس غربت انسان در ایدن دنیدا دلایدل چندّی دارد کده در دفتدر اوّل و دوم مثندوی        
مولاندا بدرای بیدان غربدت     . کنّعنوی، سرنوشت و تقّیر و گناه آدم را دلایل این هبوط ذکر میم

ة هجران گیرد و فهم قصّهای تمثیلی کمک میبیشتر از حکایت ،انسان در این دنیا و غم غربت او
عار، سرانجام مالکیتّ خود را در مورد چیزهای از دست  ،در شعر عرفانی. کنّتر میرا ملموس

آورد و بازگشت به وطن اصلی و رفته و شرایط خوش گذشته که از دست داده بود؛ به دست می
 . جهان معنا و وصال معشو  حقیقی با هم و یک جا برای عار، دست خواهّ داد
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   مقدّمه

« حسرت گذشته، میدل بازگشدت بده خانده و کاشدانه     »به معنای ( nostaligia)ستالژی نو 

این واژه در فرهنگ معاصر در معنای دلتن ی برای میهن آمدّه   (7177: 7111پورافکاری،. ) است

ای است و از علم روانشناسی وارد ادبیّات شّه اسدت و  این اصطلاح جزو علوم میان رشته. است

کنّ که در شرایط بخصوصی سر بر بیشتر روح و روان آدمی را درگیر خود میبه طور ناخودآگاه 

. بیندیم مدا بیشدتر تجلیّدات نوسدتالژی را در شدعر و نوشدتة شداعران و نویسدنّگان مدی         . کشّمی

های روانی انسان، در سرشت آدمدی نهتتده اسدت، کده معمدولا       نوستالژی به عنوان یکی از جنبه»

این یک احساس طبیعی و غریزی در . شودنّه بروز کرده و متجلیّ میناخودآگاه در شاعر یا نویس

نوستالژی احساس غربت برای چیزهایی است که انسدان  ( 77: 7111شریتیان،) «.میان انسانهاست

ها را از دست برد ولی در زمان حال، آنها سود میها بوده و یا به نوعی از آندر گذشته مالک آن

 . داده است

غربت در لغدت بده   . کننّمعادل می« غم غربت » را در ادب فارسی معمولا  با نوستالژی   

ذیل واژة )« دوری از جای خود، دوری از وطن، جّایی از وطن، دوری از خانمان و شهر»معنای 

. اسدت ( همدان )« شهر، بی انه و مسافردورافتاده از مسکن، بی» است؛ و غریب به معنای ( دهخّا

 .  کننّ معادل می« غم غربت»فارسی معمولا  با نوستالژی را در ادب 

ترین حالاتی است که در شرایط بخصوصدی بدر   ترین و سن ینغم غربت یکی از جانکاه     

شود در آن شرایط سخت، تخیلّ و آزارد و باعث میکنّ و او را میجان و روان آدمی سن ینی می

کده نشدان از غدم و    ار دلنشدینی را  هدای نداب و اشدع   هدای تخیّلدی جملده   ذهن آدمی با مسافرت

هدای ادبدی   در میدان مکتدب  . های درونی او هستنّ؛ بر زبان بیاورد و دفترها به نظم بکشّ حسرت

های فردی و اعتقاد هایی چون شیتت ی به گذشته، توجّه به جنبهغرب، مکتب رمانتیسم که ویژگی

 . های آن استگر نوستالژی و جنبهکنّ؛ بیشتر جلوهبه آزادی در بیان و فکر را با خود حمل می

، دعوت بده سدتر   های دی رر به سوی فضاها یا زمانآزردگی از محیط و زمان موجود و فرا»      

صات آثار رمانتیک یکی دی ر از مشخّ ،های خیالتاریخی یا جغرافیائی، ستر واقعی یا بر روی بال

 ( 717: 7111ّحسینی،سیّ) «.است
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گذشدته خدوب و   )یاد خداطرات گذشدته   » ،مانتیک جّیّ ایرانات شعر ریکی از مختصّ  

در . اسدت ( 11: 7111شمیسا،) «، حسرت، یأس، مرگ انّیشی و نوستالژی(آینّه بّ و مبهم است

از دست دادن جوانی، یادآوری خاطرات کودکی و جوانی، حسرت بدر   :منابع متعّّد عواملی چون

و تبعیّ، مهاجرت، از دست دادن اعضدای  روزگار گذشته، غم و دوری و هجران معشو ، حبس 

هدای نوسدتالژیکی را بیشدتر    مایده . انّذکر کرده( غم غربت)را باعث ایجاد نوستالژی ... خانواده و

توان در ادب غنایی یافت که بیان احساسات و عواطف شخصی شاعر در حیطة این نوع ادبدی  می

واع ادبی دی ر؛ امّا در سایر انواع ادبدی  است و گستردگی آن در این نوع ادبی بیشتر است تا در ان

در میان عارفدان  . هایی از این اصطلاح روانشناسی را یافتتوان جنبهاز جمله ادب عرفانی نیز می

و صوفیان غم غربت به معنای غربت آدمی در این جهان خاکی  و ناسوتی است که از اصل خود 

شّه است و حال در غم معشدو  ازلدی   و مبّأ حقیقی خویش، جهان معنا و جهان ملکوت، جّا 

دوری از اصل و مبّأ خدویش یدک انّیشدة عرفدانی والا و     . گذرانّدر غم و حسرت روزگار می

منّ در میان عارفان و صوفیان اسلامی است کده همیشده از فدرا  وطدن اصدلی و جای داه       پیشینه

تحقیدق بدا تکیده بدر      حال در ایدن . سوزنّدهنّ و در فرا  جانان خویش مینخستین ناله سر می

های غربت آدمی در ایدن دنیدا و غدم غربدت او     زمینهبه بیان پس( دفتر اوّل و دوم)مثنوی معنوی 

نوستالژی در مثندوی  »در زمینة پیشینة تحقیق مقالة .  شودبرای بازگشت به اصل خود پرداخته می

موضدوع نپرداختده    زاده یافت شّ که به طدور گسدترده بده   نوشتة حمیّ ولی« (دفتر دوم )معنوی 

 :است

  غم غربت    

گذارد؛ در آن  غم غربت که در شرایط بخصوصی بر روان و جان آدمی تأثیری جانکاه می 

ورت نوشدتاری از شدّّت تدأثیر آن    شرایط انسان با بیان آن، چه به صورت زبدانی و چده بده صد    

ّ راه مدی لدذتّ و شدیرینی همد    هدای تحمّدل آن را بدا احسداس    کاهّ و غم غربت و لحظه می . کند

غربت در میان شاعران عار، به معنای غربت آدمی در غریبستان جهان مادّی است که فرا  و  غم

دوری آنان از جهان ملکوت، وطن اصلی، و هجران معشو  حقیقدی سدبب ایدن احسداس شدّه      

 .انّهمة شاعران و عارفان در آثارشان به نوعی به بیان غم غربت پرداخته. است
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والای عرفدانی را بیشدتر و    ةشاعران عار،، مولانا جلال الّّین بلخدی، ایدن انّیشد    از میان       

هدای مختلدف غدم غربدت، جنبدة عشدق بده        در ادب عرفانی از میان جنبه. کنّتر مطرح میعمیق

معشو  حقیقی و دوری و هجران او و حسّ دلتن ی برای گذشته، در شعر شاعران نمود بیشتری 

ته نه برای گذشتة این جهانی و جغرافیایی و یا بدرای روزهدای خدوش    دارد و دلتن ی برای گذش

جای اه نخستین آدمی در آن جهدان   ،گذشتة در کنار خانواده و عزیزان بودن است که این گذشته

بّان که دل دی ر است و تن دی ر؛ و دل از عالم ». است که بنا به عللی از آن جا دور افتاده است

در حکدایتی   ا طیّا   ةرسال  ابن سدینا در  (. 71: 7111غزالی،) «.شهادتملکوت است و تن از عالم 

هایشان را کشّ و تلاشتمثیلی داستان گرفتار شّن خود را با گلّة مرغان در این دنیا به تصویر می

او نیز این گرفتداری  . دهّشّن را شرح می« مَلِک» برای رهایی از این گرفتاری و عاقبت به پیش 

ه باز شویم و اکنون بر سر قصّ» :نویسّدر ابتّای حکایت میکنّ ویاد می« انّوه» آدمی را با عنوان

 (.1: 7111ابن سینا،)« .و انّوه خویش شرح دهیم

گذارد نام می« غربت غربی» غربت انسان را در این دنیا ،شیخ شهاب الّّین یحیی سهروردی       

ه الغریده  قصّد »او را بده اصدل خدویش در    و دور افتادن انسان را از اصل خود و مراحل بازگشدت 

کنّ و این کده  حافظ نیز مکرّر از جای اه نخستین خویش یاد می. کنّبه زبان رمز بیان می« الغربیه

شدّه اسدت؛   « دیرخراب آباد » فردوس برین بود و آدم باعث افتادن او به این ،جای اه روح آدمی

 :هر لحظه در انتظار غمی نو است

 ردوس برین جایم بودمن ملک بـودم و ف

 سایة طوبی و دلجویی حور و لب حوض

 تا شـدم حلقه بـه گـوش در میخانة عشق

 

 آدم آورد در ایـن دیــر خـراب آبـادم 

 به هـوای سر کــوی تو بـرفت از یادم

 هر دم از نو غمی آیــد بـه مبارک بادم

 (4 8: حافظ)                              

الطّیر آرزوی آدمی برای راهیابی به درگاه سیمرغ را در تمثیل عرفانی داستان  منطق ار نیز درعطّ    

 :     دانّ ا در این دیوخانة دنیا زنّانی میسنایی نیز روح آدمی ر. کنّبیان می« سیمرغ و سی مرغ»

 ـکه در ایــن دیـو خ    تـــــبلعجب روح روح انســانیس  انه زندانیــست ـــ

 ( 5 : 2 الحقیقه،ب حدیقه)               
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گدّازترین   و الّّین نیز به عنوان عارفی شاعر، پیش قدراول اصدلی و پرسدوز   مولانا جلال 

شاعر این انّیشة بزرگ عرفانی، چنان این انّیشه و بینش در جان و دل و روح او جای گرفته که 

در ایدن دنیدا و    احسداس غربدت  . کنّهیجّه بیت اوّل مثنوی، نی نامه، را با این دیّگاه شروع می

الّّین  ش و معنویتّ است؛ جان و روح جلالآرزوی بازگشت به نیستان جهان معنا که سراسر آرام

کنّ و از همدان بیدت اوّل   کنّ و مثنوی را با همین حسّ نوستالژیک آغاز میمولوی را بی قرار می

 :کنّهایش را ابراز میها و شکایتناله
 ـدکنـ بشنو ایـن نـی چون حکایت می

 

 کنــد ت مـیــــها شکایـ از جــدایــی 

  (ب مثنوی، دفتر اوّل،)                       

حسرت و انّوه او از گذشدته و جای داهی اسدت کده آن گذشدته و آن جای داه مبدّأ و          

های طولانی است که در این غربتکّة دنیا اسیر است و زنّگی در این حال زمان. خاست اه اوست

دهدّ و  او به یاد آن گذشتة باشکوه و آرمانی ناله سر می. و را ملول و ناآرام کرده استا ،غربتکّه

آیّ که آن ندی یدا همدان وجدود میدان تهدی او از       شود و به صّا در میای نواخته مینالة او با نی

این همده نالده و شدور و     ،های دنیا خالی شّه است و گرنه برای بازگشت به اصل خودوابست ی

نوازد که از آن جا دور عار، نالة بازگشت به اصل خود را از همان زمانی می. کنّه پا نمیغوغا ب

غم و انّوه مولانا در حسرت نیستان فردی نیست بلکه این انّیشده بعدّ از جدّایی    . افتاده است

آدمی از فردوس برین، تبّیل به یک حسّ مشترک انسانی شّه است و همة زنان و مردان هجران 

 :دهنّهای جان ّاز سر میهمراه او در حسرت بازگشت به اصل خود به شکوه آمّه، نالهکشیّه 

 انــد کــز نیستـان تـا مـــرا ببریــده

 

ــده  ـــرد و زن نالیـ ـــرم مـ ــد در نفیـ  انـ

 ( ب :همان)                                  

با خود همراه کنّ تا نشدان  کنّ همه را مولانا برای وصال به آن خاست اه اصلی تلاش می     

بّهّ که هر انسانی آرزوی رجوع به خانة اصلی و نخستین خود را دارد و شدایّ تعدّادی حدسّ    

کننّ و مولانا بدا  باالقوهّ این نیاز را در خدود احساس می ةاین آرزو را بالتعل در خود دارنّ امّا هم

 .کنّرسانّ و همه را آگاه میصلای تأثیرگذار خود این احساس را در هم ان به بالتعل می
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الّّین محمّّ است و این مضمون در غم غربت یکی از مضامین مشترک آثار مولانا جلال     

مثنوی معنوی و دیوان غزلیّات نمود بیشتری دارد و در هر کّام دوری جان و روح را از معشو  

ولاندا بدر هجدران معشدو      دلتن ی م. کشّازلی و خانة نخستین و وطن اصلی مکررّ به تصویر می

ای برایش فراهم خویش و خانة اصلی عمق بیشتری دارد زیرا در این دنیا اسیر است و دلخوشدی

 :گویّنیست و این دنیای تنگ و تاریک گنجایش روح باعظمت و بزرگ او را نّارد؛ پس می

 ل خویش هر کسی کاو دور مانـد از اص

 

 بـــاز جـــوید روزگـــار وصــل خـــویش 

 (8ب :همان)                                    

گردد چندان کده هدر مسدافری، هدر      او معتقّ است که هر چیزی سرانجام به اصل خود باز می    

او مقصّ جسدم انسدان را   . گرددمهمانی عاقبت از سیر و سیاحت دلتنگ شّه، به خانة خود برمی

های غربت انسان در ایدن  زمینه پس حال به بررسی. دانّخاک و مقصّ جان و روح را افلاک می

 :پردازیمدنیا و علل ایجاد غم غربت آدمی از نظر مولانا می

 

 های غربت انسان در این دنیازمینهپس

هبوط آدم از بهشت به این دنیا و دور افتادن او از جای اه علوی و وطن نخسدتین، یکدی        

مولانا علاوه بدر  . ای به آن پرداخته استدهترین مضمون آثار مولاناست که به طور گستراز اصلی

هیجّه بیت دفتر اوّل مثنوی که سراسر حسرت اوست برای بازگشت بده اصل و مبّأ خویش، در 

های تمثیلی و نمادین تکدرار  همین دفتر و دفترهای شش انه همین مضمون را به صورت حکایت

در دفتر اوّل مثندوی و  « و بازرگانطوطی »حکایت . گویّکنّ و قصّة هجران آدمی را شرح میمی

بط بچ ان کده مدرغ خدان ی    » و «باز سلطان و ویرانکّة جغّان»و « باز و کمپیرزن» هایحکایت

همه آشکارکننّة  ،م مثنویدر دفتر دوّ«حکایت ابلیس و بیّارکردن او معاویه را » و «ها را پرورد آن

 . حسرت و انّوه آدمی برای بازگشت به وطن حقیقی است

تان در داسد . هبوط آدمی از آن جهان به ایدن دنیاسدت   یکی از دلایلسرنوشت و تقدیر      

. شدود از قضای آسمان در قتس جسم مادّی اسیر و گرفتدار مدی  ( جان)طوطی« طوطی و بازرگان»
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طوطی که نماد جان و روح پاک آدمی است؛ از قضای آسمان اسیر دنیای کثدرات شدّه اسدت و    

 :خود را از این جای تنگ برهانّهمیشه در پی آنست که 

 کان فلان طوطی کـه مشتـاق شمـاست 

 

 اسـت س ماز قضــای آسـمان در حـب   

 ( 55 ب :همان)                        

طوطی هدم  . کنّ به هنّوستان، جهان معنا و وطن اصلی جان، ستری بکنّبازرگان قصّ می       

هدای  انّیشّ و به جای ستارش سدوغاتی ای میدر این فرصت پیش آمّه برای رهایی خود چاره

خواهّ و او همیشده در  گری مییافت ان جهان معنا، هنّوستان، چاره ناپایّار و فناپذیر، از آرامش

اشتیا  رسیّن به وطن اصلی خویش است و برای رجوع بده اصدل خدویش، بدا کمدال عجدز و       

از بزرگدان آن   ،ا  و غربدت اسدت  افتادگی و برای برآوردن نیاز حقیقی خدود کده رهدایی از فدر    

هدا   ای خدود در ایدن دنیدا بدرای آن    هها و ملالتطلبّ و جزء به جزء از سختیسرزمین یاری می

 :شماردوار میرهظهای آن جهانی را مناگویّ و در مقابل، زیبایی می

 ه مـن در بنـد سـخت د کایـن روا باش

 ن باشــــد وفـــای دوسـتان   این چنی

 ـان زیــن مـرغ زاریـاد آریــد ای مه

 

 گــه شمـا بر سبزه،گاهـی بـر درخت؟ 

 من در ایـن حبس و شمـا در گلستِـان؟

 یک صبـوحی در میــان مــرغـــزار

 (555 -554 ب: همان)               

های این دنیدایی و آن چده   توانست با رها کردن دلبست ی( جان و روح آدمی) عاقبت طوطی     

شّ؛ خود را از آن جای اه تنگ و نامراد رهایی بخشّ و این نیدز  ه این دنیا میسبب وابست ی او ب

 :شودبه پیروی پیری سالک و واصل انجام می

 گفت طوطـی کـو بــه فعلم پنــد داد

 ـ ز  «ردآن کـه آوازت تـو را در بنـد ک

 و خـاصّ ای مطرب شده بـا عامّ: یعنی

 

 رهـــا کــن لطـــزِ آواز و وداد»: هکــ 

 ـ مرده پـی   ،خویشتن  د کــرد ایــن پن

 ، که تا یابی خلاصرده شو چون منم

 (481 - 48 ب :همان)                 
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در دفتر دوم مثنوی یکی دی ر از نمودهای نوسدتالژی و  «باز سلطان و ویرانکّة جغّان »تمثیل    

انسدان   این تمثیل نیز علتّ هبوط. غم غربت انسان عار، برای بازگشت به نیستان عالم معناست

 :دانّقضای آسمانی می ،را به این دنیا

ــا  ــور ر  ـــت از ن ـــور اس ــه ن  او هم

 خــاک در چشمـش زد و از راه بــرد

 

 لیک کــورش کـرد ســرهنق قضــا    

 در میانِ جغــد و ویـرانـش سپـــرد

 (1   -4   ب: دفتر دوم مثنوی،)    

کنّ و عاقبدت  ز قضای آسمانی راه را گم میآیّ و ابازی زیبا از ساعّ پادشاه به پرواز درمی       

خواهّ جای آنان را ب یرد؛ بدر  می« باز»جغّان به گمان این که . آیّدر ویرانکّة جغّان فرود می

کَننّ تا او را از آن ویرانکّه که به خیال خودشان جای امدن  بالش را می و آورنّ و پراو حمله می

از بودن و مانّن در آن جا ملول اسدت و جغدّان ایدن رای    امّا بازِ شاه . دور کننّ ،و راحتی است

ّ کننّ زیرا هنوز به خودآگاهی و شناخت ارزش واقعی خود نرسیّهعالی باز را درک نمی بداز  . اند

نشدین  پدروازش در آن جای داه هدم    توانّ تحمّل کنّ که باز بلنّدانّ که سلطان نیز هرگز نمیمی

 :جغّان بشود
 مــن بشکنــدار یک پـر : گفت بــاز 

 جغـد چـه بود؟ خود اگر بـازی مــرا
 شــه کند تـوده به هر شیب و فــراز

 

 ، شهنشـه بــر کَنَـــدبیـخ جغدستـان 
ــا  ـــا مــن جف  دل بـرنجـــاند کـنــــد ب
 صـدهزاران خِـرمـن از سـرهای بــاز

 (51  - 52  ب :همان)                  

را نماد خّاونّ « شاه»را نماد این دنیا و « ویرانکّه»روح وجان و  را نماد« باز»در این تمثیل        

( انسان عدار، )از نظر باز . انّی دانستهرا نماد طالبان و دلبست ان این دنیای مادّ« جغّان»متعال و

در هیچ مکانی حتیّ در این ویرانکّة دنیا غریب نخواهّ  ،هر کس با آن شاه حقیقی دوست باشّ

خواستار بازگشدت او بده ندزد خدویش      ،ه حقیقت، شاهّ و گواه اوست و خودبود چرا که آن شا

را بکوبددّ و وی را نددزد خددود « اِرجِعددی»اسددت و بدداز از ایددن کدده حضددرت حددق روزی طبددل  

 :خوشحال است و مشتا  آن روز،بخوانّ

ـــدای ارِجِ  ـــن نـ ـــازِ مـ ــلِ ب ــیطب  ع

  

 یـحق گـواه مـن بــه رغــم مدّعـ 

 ( 1  ب :همان)               



 
 
 

            
  

        39بهار /        93شماره   /    پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  711
 

گدذارد،  واحّ بودن باز و فراوانی جغّان اشاره به این است که هر کس به این دنیا پدا مدی          

شان به نور الهی روشن است و درمدان درد  دل ،هامانّ و فقط تعّاد کمی از انسانپای در گل می

رتدر الهدی   جوینّ پس مشتا  وصال به مقامدات ب شان را از حضرت حق تعالی میهجران و فرا 

شونّ و این باز واحّ نه تنها خود مشتا  بازگشت به نزد شاه حقیقدت و وطدن اصدلی خدود     می

نکّة دنیا بلکه او حسرت و نوستالژی جمعی ساکنان ویرا ،نشینی با شاه را دارداست و آرزوی هم

نیدز  ( طالبدان دنیدا  )او بازگشت به نزد شاه حقیقت را برای دی ر جغدّان  . کنّ را با خود حمل می

 :بختی و وصال معشو  برسنّپرواز شونّ و به نیک تا با او همدهّ صلا می

 ای خنک جغـدی کـه در پــرواز مــن

 در مــن آویـزیـد تـا نـازان شویـــد

 

 ، راز مـــنیرد از نیک بختــفهم کـ 

 ـدــــ، شه بـازان شویـدگرچه جغدانی

 (54  -52  ب :همان)                   

 

 روم ، مـیـن نخواهــم بـود اینجـامـ

 نـخویشتن مکَشیــد ای جغدان که مـ

 

 وم ـشـ ســوی شاهنشـــاه راجـع می 

 نـــوی وطـــروم ســ نه مقیمم، مـی

 ( 8  -88   ب: همان)                    

یکی رجوع اختیداری و دی دری رجدوع اجبداری، رجدوع      : رجوع به مبّأ دو نوع است»     

آن است که سالک با ارشاد انسان کامل، طریق تصتیه را بپیمایّ و به تهذیب نتس رسدّ   اختیاری

ّ      ،ولی رجوع اختیاری. و حقیقت را شهود کنّ  .فقط با مرگ و فندای کالبدّ عنصدری تحقّدق یابد

ها و امن گاهی عارفان در کشف و شهودهای باطنی خود که به دیّن زیبایی(.  11: 7111زمانی،)

کننّ که زودتر به پس از بازگشت به حالت طبیعی آرزو می ،شونّن جهان نائل میهای آو راحت

هنّوستان که گاهی در مثنوی کنایه از عالم معندا و  . آن سرزمین امن و وطن اصلی خود بازگردنّ

فدیلش یداد   »در این حالات شاعران عار، و باذو  همچون مولانا تعبیر ،وطن حقیقی انسان است

مولانا نیز در دفتر دوم مثنوی در حکایتی، در توصیف پیری . کننّرا استتاده می« هنّوستان کردن

 :کنّنابینا امّا باشکوه به همین رجوع اختیاری و سرزمین هنّوستان اشاره می

 دیـد در وی فـــرّ و گفتــار رجـــال   دیـد پیــری با قــدی همچون هـلال
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 دیده نـابینــا و دل چــون آفتـــاب

 چشم بستـه خفتـه بیند صــد طــرب

 شود خواب روشـن می بـس عجب در

 آن کـه بیدار است و بیند خواب خوش

 همچو پیلی دیده هندستان بـه خــواب

 ، ای عجــب چون گشایــد، آن نبینــد

 شــــود دل درون خـواب روزن مـی

 ، خاک او در دیـده کشَعارف است او

 (4   - 8  ب: همان)                   

حسرت و افسوس روزهای گذشته را خوردن، یکی از عوامل ایجاد غم غربت در مثنوی      

حسرت او بر گذشته با زمان و مکان این دنیایی نسبتی ندّارد و او بدا ایدن کده همدراه بدا       . است

ه هجرت کرده است امّا هیچ گاه از روزهای گذشته با خانواده از زادگاه خویش، شهر بلخ، به قونیّ

حسرت و انّوه او برگذشته عبدارت از دور افتدادن آدمدی از اصدل و مبدّأ      . کنّیاد نمی حسرت

مبّأ یعنی همان وطن حقیقی که جای اه معشو  نیز است و بودن در آن وطن او . خویشتن است

دل او همیشه به خداطر دوری از آن جای داه نخسدتین در    . کنّرا هم نشین محبوب ازلی خود می

است « شرحه شرحه»زد تا جایی که برای بیان درد این هجران به دنبال دلی سودرد و حسرت می

دلِ شرحه شرحه اسدت کده روایدت دوری از    . کنّکه هر دلی این درد و رازهای آن را درک نمی

گّازهای آن دل را برای وصال دوباره و همنشینی با پادشداه   و فهمّ و سوزمعشو  حقیقی را می

 :کنّحقیقی گوش می

 خواهـم شرحـه شرحـه از فراق سینـه

 هر کسی کـو دور ماند از اصل خویش

 

 تا بگـویــم شـــرح درد اشتیـــاق 

 بـاز جـوید روزگـار وصل خــویش 

 ( -8ب: مثنوی،دفتر اوّل)               

رسّ و همة روزهای زندّگانی او بدا سدوز وگدّاز     گاهی هیجان او برای وصال دوباره به اوج می

 :د تا این که او نغمة نیل به معشو  حقیقی را با حسرت بیشتری بسرایّشوسپری می

 در غــم مــا ، روزها بیگــاه شــــد

 

 روزها بـا ســوزهــا همـراه شـــد 

 (5 ب: همان)                           

در . از دی ر مبانی نوستالوژیک در مکتب رمانتیک، دوری از بهشت و روح ازلدی اسدت  »     

کنّ از اصل خود دور شّه و ماننّ یک تبعیدّی در یدک غریبسدتان    این رابطه شاعدر احساس می
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ای از روشنایی است کده در کالبدّ تیدرة تدن     کنّ؛ چرا که بسیاری گتته انّ روح ما ذرّهزنّگی می

سده یدر و   ) «.اسیر شّه، نی دور افتاده از اصل خویش است و بایّ به جای اه اصلی خود بازگردد

یکدی  « خیز وقت نمداز اسدت  : ابلیس و بیّار کردن او معاویه را که»حکایت (. 711: 7111میشل،

در این حکایت نیز بیرون افتدادن  . دی ر از نمودهای نوستالژی دوری از بهشت و روح ازلی است

ای شود به همین جهت او در تنها بازیابلیس از بهشت الهی به تقّیر و سرنوشت نسبت داده می

مجبور بود فقط آن را انجام دهّ و خدود را در دام بدلای عشدق و دوسدتی      ،که پیش روی داشت

 :معشوقش بینّازد

 چونکه بر نطعش جـز ایـن بازی نبـود

 میکی بازی که بُــد ، مــن باخـتـآن 

 

 ، چــه دانـم در فزودازی کنـبـ: گفت 

 خویشـــتن را در بـــــلا انــداخــــتم

 (555 -555 ب: ممثنوی،دفتر دو)     

شود که ابلیس نیز از آن پیشدینة مقدّسّ و والای   غم غربت و دوری از وطن اصلی، سبب می     

خود یاد کنّ و با حسرت و درد فراوان از جای اه والای خویشتن در بهشدت سدخن ب ویدّ کده     

ایی و رود؛ بنابراین از نظر مولاندا وطدن اصدلی، وطدن جغرافید     هرگز حبّ وطن از دل بیرون نمی

 :مرزی نیست بلکه آن سو، وطن حقیقی او است

 رود؟ کـجــــا از دل  ة اوّلــــپیشـ

 در سفر گــر روم بینــی یا ختــــن 

 

 ر اوّل کــی ز دل بیــرون شـــودـمه 

 ـو کــی رود حـبا الـوطــن   از دل تـ

 (2 5 -1 5 ب: همان)                   

هم ونی آن با سرشدت و فطدرت نخسدتین ابلدیس و خصوصدا       ویرانکّه بودن این دنیا و نا      

اهمّیّدت فدراوان    ،شود او از این موقعیتّ ویژة خود در بهشت یاد کنّ و این نکتهآدمی، سبب می

این دنیا آن چنان گنّیّه است که حتیّ ابلیس آرزوی بازگشت بده  . گویّوطن نخستین را باز می

 :دهّمیجهان معنا را دارد و در فراقش ناله سر 

 ایــم  ه بــودهـمــا اوّل فـرشت: گفـت

 ـرم بــدیـــــم سـالکان راه را محَــ

 

 ایـــم راه طاعت را بـه جــان پیموده 

 سالکــان عـــرش را همــدم بـدیم

 (5 5 -4 5 ب: همان)   
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ت موجود وقتی یادآوری خاطرات برای شخصی به حّّی برسّ که او را نسبت به واقعیّ»     

یدن همدان حالدت رواندی اسدت کده       کندّ، ا بّبین کنّ شخص احساس نوستالژی و دلتن دی مدی  

ابلیس نیز با یادآوری خاطرات (. 11: 7111شریتیان،) «.نامنّشناسان آن را تراکم خاطره می خاطره

کندّ و از  فردی خویش در بارگاه قرب الهی آن روزهای خوش و شیرین را جزء به جزء یاد مدی 

 :ها داردیتزمان حال شکا
 م از روزگــار ـو دیـــده ایروز نیکــ

 نه کـه ما را دست فضلش کاشته است؟
 ای بسـا کــز وی نــوازش دیـده ایم
 بر سـر مـا دست رحمت مـی نهـــاد 

 وــام کــه بـــودم شیـرج وقت طفلی
 ر شیـــر او ، غیـه خــوردم شیـراز کـ

 

 در بهـــارآب رحمت خـورده ایم  ان 
 ـه است؟تا را نــه او برداشعدم مـاز 

 ایم در گلستــان ر ــــا گـردیــده
 گشـــاد یچشمه های لطز از مــا م

 ؟ اوـوارم را که جنبـانیـــــدگــاه
 ر او ؟ـز تـدبیـکی مرا پــــرورد ج

 (5 5 -4 5 ب: همان)                 

آرزوی بازگشدت بده وطدن اصدلی     در این حکایت ابلیس و در کل سالکان و عارفان که      

شان چنّ برابر شدّه،  با یادآوری زمان گذشته و تکرار خاطرات پیشین غم و انّوه ،خود را دارنّ

بخدش همدراه   تخورنّ؛ منتها این غم با یک احساس شیرین و لذّحسرت روزهای گذشته را می

تتاوتی . بالنّن گذشته میکنّ و آنان بر آاست چرا که از گذشتة پرابهتّ و افتخارآمیز حکایت می

که نوستالژی در ادب عرفانی با سایر انواع ادبی دارد؛ این است که با توجّده بده ایدن مطلدب کده      

ای کده  گیدرد، گذشدته  شود که از دوران گذشتة پراقتّار نشأت مدی نوستالژی به رویایی گتته می»

رعکس در شعر عرفانی آن ؛ ب(77: 7111شاملو،) «.دی ر وجود نّارد و بازسازی آن ممکن نیست

دوباره به واقعیتّ خواهّ پیوست و بدرای   ،گذشتة پراقتّار تکرار خواهّ شّ و آن وصل نخستین

تر بازسازی خواهّ شّ؛ چرا که انسان از دریای کدرم الهدی و   تمامی طالبان به شیرینی هرچه تمام

 :بخشایش او ناامیّ نیست

 گـــر عتابــی کــرد دریــــای کـرم   

 ، داد و لطز و بخشش استاصل نقدش

 

 د درهای کــرم ؟بسته کــی کـردنــ 

 قهر بر وی چون غباری از غش است؟

 (581 - 58 ب: همان)     
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یکی دی ر از عواملی است که در ن اه مولانا سبب هبوط آدمی از بهشت بده ایدن   گناه آدم       

تر دوم مثندوی راوی ایدن انّیشده    در دف« باز و خانة کمپیرزن»داستان . دنیا و غربت او شّه است

افتدّ و در ایدن جدا    وفایی و گستاخی خود از وطن اصلی خود دور میاست که آدمی به علتّ بی

حکایدت از ایدن   . رهانّخود را از آن مهلکه می ،با کمک شاه ،پس یاد وطن کرده ،شودگرفتار می

شداه بده سدوی خاندة پیرزندی      قرار است کده بازی بلنّ پرواز و دست پروردة شاه حقیقت از نزد 

بندّد و  گیرد و پاهایش را میپیرزن که مشغول الک کردن آرد بود آن باز را می. گریزدفرتوت می

کندّ و  کوتاه می ،انّهایش را با این باور که به او رسیّگی نکرده کنّ و ناخنپرهایش را کوتاه می

 :ریزد ّاری کاه به عنوان غذا جلو او میمق

 ن نکردنـدت بــه سـازلانااهـ»: گفت 

 ر نااهــل بیمـارت کنــــدـدسـت ه

 

 و ناخــن شد دراز پــر فــزود از حدّ 

 ، کـــه تیمارت کنـــدســوی مـادر آ

 (4  -2  ب: همان)    

افتدّ و گرفتدار   نماد جان و روح مجرّد است که از وطن اصلی و نخستین خود دور مدی « باز»    

آغداز  ( ایدن دنیدا  )ر خاندة پیدرزن   هدای او د از آن لحظه به بعّ گرفتداری  شود وغریبستان دنیا می

ّ شود و ناملایمات دنیا او را دچار حسرت و نوستالژی مدی  می احسداس غربدت در او میدل    . کند

بداز، روح و  ) کنّ و پس از پیّا کردن شاه، او را ، اوبازگشت به خانه و کاشانة اصلی را بیّار می

 :کنّد اقرار میبه گناه خو (جان آدمی 

 د پــر بــر دست شــاهبـاز مـی مالیـ

 ، کجــا نالــد لئیـم ؟پس کجــا زارد

 

 ـ» :ن می گفتبی زبا   «اهمـن کردم گنـــ

 ! ، ای کریـم گر تو نپذیری بـه جز نیک

 ( 5  -1  ب: همان)                     

در ایدن حکایدت   . اش بسیار مهربان اسدت به نظر مولانا شاه حقیقت بسیار  بزرگوار و بر بنّه     

چارة خود را بکنّ و خدود را از دوز  دنیدا   ( روح و جان انسان عار،)تمثیلی قبل از این که باز 

پردازد و او را در خانة کمپیرزن یافته، با دیّن شاه یک روز تمام به جست و جوی او می، برهانّ

 :ّ کنوضع نابسامان او زارزار بر او گریه و نوحه می

 دـســوی آن کمپیـر و آن خــرگاه شـ  روز شه در جست و جـو بیگـاه شـــد
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 ردــدید نـاگـــه بــاز را در درد و گ

 تـهر چند این جزای کار تـوس» :گفت

 رار؟ــچون کنــی از خلد زی دوزخ ف

 رـاین ســزای آن کـــه از شــاه خبیـ

 او بگـریست زار و نوحــه کرد رشه بـ

 ـای مــا درســتـی در وفه نباشـــک

 غافل از لا یَستَـــوی اَصحــابُ نـــار

 ـة گنـــده پیـــره خاخیره بگریــزد ب

 (   -5  ب: همان)                      

کندّ و او را بده جای داه اصدلی     شاه حقیقت نیز بر او لطف می. شودعاقبت پشیمان می« باز»     

ان را از تن ناهدای  بر گناه خویش موجب گشایش شدّه، انسد  پس اعترا،  ،گردانّخویش باز می

 :کنّبخشّ و به خانة نخستین و با سعادت خود رجوع می دنیا رهایی می

 شـوم ان میـپشیم! ای شه: باز می گفت

 

 ومــشـ تـوبـه کــردم، نـو مسلمان می 

 (88 همان،ب)                             

کنّ و بّ بنّگی آدمی را باعث غربت تعبیر می« بّ بنّگی»ناه آدم به مولانا در جای دی ر از گ    

 :دانّاو در این دنیا و فرا  و هجران او از معشو  حقیقی می

 گـر فـراق بنـده از بـد بندگـی اســت 

 

 چون تو با بد بدکنی، پس فـرق چیست؟ 

 (518 ب: مثنوی دفتر اوّل)               

اه آدم، بیان سرگذشت آدم و حوّا اسدت کده آندان نهدی خّاوندّ مبندی بدر        تعبیر مولانا از گن     

 :نخوردن از میوة ممنوعه را نادیّه گرفتنّ و از آن خوردنّ و از بهشت رانّه شّنّ

 ایـن همـه دانست، و چـون آمـد قضـا

 

 د بـر وی خطـاـــدانش یک نهــی ش 

 (54  ب: همان)            

 

 ر ذوق نفــس یک قــدم زد آدم انـــد

 همچو دیـو، از وی فرشته می گـریخت

 گرچـه یک مو بُـد گـنه کـو جسته بـود

 

 شـد فـراقِ صــدر جنّت، طــوق نفس 

 بهـــر نانــی چنــد، آب چشم ریخت

 لیک آن مـو، در دو دیـده رستـه بــود

 5 -1 ب: دفتر دوم مثنوی،              
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 ین دنیاهای غم غربت آدمی در اپس زمینه

غم غربت انسان عار، و آگاه در این جهان مادّی ناشی از عواملی است کده فدراهم نشدّن          

کنّ و رند  و گرفتداری او را در   ها، زنّگی را بر او سخت میها و احساس کمبود از طر، آنآن

آرامدش و   همیشه از این نوع زنّگی در ناله و فغان است و به دنبال زنّگی بهتر و با. گیردبر می

: عبارتندّ از ، مولانا بیان شّه استعواملی که سبب غم غربت عارفان در آثار . امن و راحت است

دوری از وطن اصلی و حقیقی، غم و هجران معشو  و اشتیا  به دیدّار دوبداره، دوری از عدالم    

 .برتر و بهشت، یادآوری خاطرات خوش گذشته در بهشت

بت در آثار عرفانی از جمله آثار مولانا جلال الدّّین بدا سدایر    های غم غرتتاوتی که پس زمینه    

موضوعات شعری دارد این است که اگر یکی از این عوامل ایجادکننّة غم غربدت رفدع شدود و    

سایر عوامل نیز خود به خود به دست آمّه و شداهّ   ،عار، به یکی از این آرزوهایش دست یابّ

 . دهّها خود را نشان میآرزو در همة زمینه

یابّ زیدرا کده   در آثار عرفانی همة آرزوهای انسان عار، در یک جا و در یک زمان تحقّق می    

وطن اصلی همان عالم برتر و بهشت الهی است و خاطرات عارفان نیز مربوط به همان روزهدایی  

زیستنّ و همان جا جای داه معشدو  اسدت و همدة     است که ارواح آدمیان در همان جهان بالا می

ها آرزوهای برتر یک انسان کامل است که هّ، دستیابی به درجات بالا و پایدّار اسدت نده    ینا

 : شودهایی برای عوامل ذکر شّه آورده میحال مصّا . ناپایّار و زودگذر

 

 دوری از وطن اصلی و جایگاه نخستین

اصلی شکوه  ه خاطر دوری از وطنمولانا از همان آغاز مثنوی و در جای جای دیوان شمس ب    

کنّ که هر کدس از اصدل   نالّ و این ناله را عمومیتّ بخشیّه، اعلام میکنّ و از این دوری می می

 :خواستار بازگشت به آن جا را دارد ،خود دور بمانّ

 هر کسی کاو دور ماند از اصل خویـش

 

 باز جوید روزگــار وصـــل خـویـش 

 (8دفتر اوّل،ب: مثنوی)                    
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او برای بیان غم غربت خویش در این غربتکّة دنیا و بازسدازی جای داه و مرتبدة وطدن          

های زنّگی در این دنیا و جهان معندا  های تمثیلی فراوان به ذکر تتاوتنخستین با آوردن حکایت

هدای بداز و کمپیدرزن و بداز و     داستان طوطی و بازرگان در دفتر اوّل مثنوی و حکایت. پردازدمی

رانکّة جغّان و حکایت بط بچ ان که مرغ خان ی آنها را پدرورد و حکایدت ابلدیس و بیدّار     وی

کننّة آرزوی روح پاک و جان برتدر آدمدی بدرای    کردن او معاویه را در دفتر دوم مثنوی همه بیان

آنجدا  بازگشت به عالم بالاست؛ که در انّیشدة عارفدان اصدل روح از آنجاسدت و سدرانجام بده       

آدمیان در این عالم ستلی مسافرانّ از جهت آن که  -اریناعزّک الّله فی الّّ -بّان که». گردد برمی

و به این عالم ستلی به طلب  ئکه سماوی است، از عالم علوی استروح آدمی را که از جوهر ملا

بازگشدت او بده    ،انّ تا کمال خود را حاصل کنّ و چون کمال خدود حاصدل کدرد   کمال فرستاده

مولاندا  (. 771: 7111نستی،) «.و به عالم علوی خواهّ پیوست سماوی خواهّ بودجواهر ملائکه 

کنّ و وصدال دوبدارة هدر دورافتداده از اصدل      ر یاد میدر حکایت بط بچّ ان از وطن اصلی مکرّ

کنّ کده واژة  معرفّی می« دریا»وطن اصلی بط بچ ان را  ،او در این قصّه. کنّخویش را مطرح می

 دان نیدز میلدی    در این حکایت بط بچّ. ر مولانا نماد جهان معنا مطرح شّه استدریا بارها در آثا

دارنّ اگرچه رشّ و پرورش آن هدا در عدالم   ( عالم روحانی و جهان معنا)برای بازگشت به دریا 

 :خاکی صورت گرفته باشّ

 م بطّی گـرچه مـــرغ خـانگــی ـتخ

 ســتا مادر تــو بـطّ آن دریــا بُـد

 

 ـــردت دایگــی  خـویـــش ک  زیر پــرّ 

 کی پرستـات خاکـی بُـد و خش دایــه

 ( 14 - 14 دفتر دوم،ب: مثنوی)        

یافتده و  امّا در این جهدان رشدّ و پدرورش     ق داردنماد روح است که به عالم معنا تعلّ« بط»      

تن دی و   ی اسدت و روح انسدان عدار، را گرفتدار    نماینّة عالم مدادّ  ،«خشکی»کنّ و زنّگی می

تواندّ در  ه و معناست هم مدی اگرچه چون انسان ترکیبی از جسم و روح، مادّ. تاریکی کرده است
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( عدالم معندا  )واقعدی در دریدا   خشکی و هم در دریا زنّگی بکندّ امّدا زندّگی برتدر و بدالاتر و      

 : هپذیر است نه جهان مادّ امکان

 تـو بطـی بـر خشک و بر تر زنده یـی 

 

 انـه، خانـه گنده یـینـی چـو مـرغ خ 

 (144 ب: همان)       

 ءکنّ که اصل انسان آن دریای روحانی اسدت و میدل بده آن جدا جدز     مولانا دائما  گوشزد می     

سرشت طبیعی اوست و علتّ اقامت او در این جای اه غریب، تأثیر پرورندّة اوسدت و بدا گدذر     

اصدلی را در خدود بیشدتر احسداس      نکنّ و آرزوی بازگشت به وطد میل به اصل خود می ،زمان

 :کنّ می

 ر استدمیل دریــا کــه دلِ تــو انـ

 میل خشکی مـرَ تـو را زین دایه است

 

 تــ، جـانت را از مــادر اسآن طبیعت 

 رایــه است دایــه را بگذار کــه او بَد

 (148 -145 ب: همان)   

مولانا خطاب . ترسانّ، او را میر واقع شّهمؤثّ( این دنیا)هایی از سوی پرورنّة انسان وسوسه    

ّ    می  ،کنّ که ای انسان نترس که ترک تعلّقات این دنیا با خطراتی همراه اسدت ولدی نبایدّ ترسدی

 :بلکه بایّ عجله هم کرد

 گـــر تـــو را مــادر بترساند ز آب

 

 تــو مترس و سـوی دریـا ران شتاب 

 (141 ب: همان)         

است نه معدادل مدادر در مصدراع     1111در مصراع دوم بیت « دایه»این بیت معادل  مادر در»      

 (.117/1: 7111زمانی،) «.اوّل این بیت
 

 ن معشوق و اشتیاق به دیدار اوهجرا

خواه معشدو    ؛غم معشو  است ،های غم غربت در آثار شاعران و نویسنّگانیکی از جنبه      

عشق مجازی عشق . قی، عشق به ذات باری تعالی است عشق حقی. حقیقی، خواه معشو  مجازی
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در مثندوی  . داردبه شخصی معیّن است که دل عاشق را برده و او را دائما  در تب و تاب ن ه مدی 

شونّ؛ عاقبت به عشق حقیقی منتهدی  هایی مطرح مدیهای مجازی که در قالب حکایتهمة عشق

امّا به هدر حدال عشدق     .یان عشق به معشو  حقیقیسازد برای بها پلی می شونّ و مولانا از آنمی

 :دانّ برای وصال به حقیقتکنّ و آن را راهنمایی میمجازی را نیز رد نمی

 عاشقی گر زین سر و گر زآن سر است

 

 عاقبت مـا را بــدآن ســر رهبـر است 

 (   دفتر اوّل،ب: مثنوی)                

داندّ کده هدر    ّ و هم ان را محرم و شایستة این راه نمدی کناو از راه پرخون عشق حّیث می    

پیمایندّ  عارفان برای وصال به معشو  راه خطرناک عشق را می. کس سزاوار عشق حقیقی نیست

او بّون عشق و طلب معشو  حقیقی زندّگی نتواندّ کدرد کده     . شونّو محرم درگاه محبوب می

 :شیوة عشق راستین این ونه است

 کنــدـون مـینـی حـدیث راه پرخـ

 محرم ایـن هوش جـز بی هوش نیست

 در غم مــا روزهــــا بیگــاه شد

 گو رو بـاک نیست ،ر رفتروزهـا گ

 هر کـه جـز ماهـی ز آبش سیر شــد

 های عشــق مجنـــون مـی کنـد هقصّ 

 مر، زبـان را مشتری جـز گـوش نیست

 ا بـا ســــوزهـا همـــراه شدــروزه

 که چون تـو پاک نیستتـو بمان ای آن 

 هر که بی روزی است روزش دیر شــد

 (  -1 ب: همان)       

آورد تدا  هدا مدی  مولانا داستان عشق خود را به خّاونّ و اسرار آن را گاه در ضدمن حکایدت       

 :نامحرمان اسرار آن را درک نتواننّ بکننّ

 پـوشیده خـوشتـر سـرِ یـار: گفتمش

 ـرّ دلبـران خوشتر آن باشـد کـه ســ

 خــود، تو در  من حکایت گـوش دار 

 گفتـــه آیــــد در حـدیـث دیگران

 (5  -5  ب: همان)    
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عشدق بده   ، دانّکنّ و آن را جوهر و اساس هستی میعشقی که مولانا در آثار خود مطرح می     

الّّین زرکدوب  معشوقی برتر و بالاتر یعنی خّاونّ است هر چنّ که او به شمس تبریزی، صلاح 

ای از عشق حقیقی هستنّ و همه ورزد امّا هم ی جزئی و سایهو حسام الّّین چلپی نیز عشق می

دوری و هجران آن وجود حقیقی، او را نغمه خوان عشدق و غدزل   . شونّمنتهی به عشق الهی می

شدته  در گذ». زنّگی بی او برایش ممکن نیست و دلش شب و روز داغ عشدق او را دارد . کنّمی

گذاشتنّ، به ایدن منظدور بدود کده علامدت ثدابتی       کردنّ یا در جایی داغ میاگر چیزی را داغ می

مولاندا نیدز نشدان و داغ عشدق     ( 1/717 :7111دیندانی، ) «.رفتیک نشانه به شمار می« داغ».باشّ

 .خّاونّ را از روز ازل با خود همراه دارد
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 گیرینتیجه

های روانی انسدان، ناخودآگداه در انّیشده و روان شداعر و     نوان یکی از جنبهغم غربت به ع      

غم غربت که در شرایط بخصوصی بدر روان و جدان   . کنّنویسنّه و یا هر انسان دی ری بروز می

در آن شرایط انسان با بیان غم غربت خدویش از شدّتّ تدأثیر آن     ،گذاردآدمی تأثیری جانکاه می

ّ های تحمّل آن را با لذتّ و شیرینی همراه میحظهکاهّ و غم غربت و لمی همدة شداعران و   . کند

از میان شاعران عدار،، مولاندا جدلال    . انّعارفان در آثارشان به نوعی به بیان غم غربت پرداخته

از میدان عوامدل مطدرح    . کنّتر مطرح میالّّین بلخی، این انّیشة والای عرفانی را بیشتر و عمیق

م غربت، در شعر مولانا تنها غم دوری معشو  حقیقی و دلتن دی بدرای وطدن    شّه برای ایجاد غ

ّ کنّ و شو  فراهم شّن ایدن شدرایط او را غزلخدوان عشدق مدی     نمود پیّا می ،نخستین در . کند

دلایدل چندّی دارد کده در دفتدر اوّل و دوم      ،انّیشة او هبوط و سپس غربت انسان در این دنیدا 

هدای  کنّ که در حکایدت و گناه آدم را دلایل این هبوط ذکر میمثنوی معنوی، سرنوشت و تقّیر 

برخیدز وقدت   : کده  جغّان و ابلیس و بیّارکردن او معاویه را طوطی و بازرگان و باز و ویرانکّة»

علتّ هبوط « باز و خانة کمپیرزن»پردازد و در حکایت سرنوشت و تقّیر میبه نقش « نماز است

دلایدل   ،در دفتر اوّل و دوم مثندوی . دانّبنّگی او می گناه آدم و بّ ،و غربت انسان را به این دنیا

غم غربت انسان، دوری از وطن اصلی و جای اه باشکوه نخستین و هجران معشو  و اشتیا  بده  

سایر عوامل  ،در شعر عرفانی با رفع شّن یکی از عوامل ایجاد غم غربت. شوددیّار او مطرح می

در شعر عرفانی بدرخلا،  . دهّزوهای عار، در این زمینه دست مینیز برطر، شّه و تمامی آر

 .یابّدست می، سایر انواع ادبی، انسان دوباره به آن شرایط خوش گذشته که از دست داده بود
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